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  چكيده
شناختي  و ميدانهاي معنا، در چارچوب طبقات مفاهيم )ها ها، نام سوره اسامي سوره(اسماء السور 

  اند هاي مختلف پديدار گشته گيريهاي قرآن در زمينه قرآن كريم و براي نماياندن خطوط اصلي جهت
، پيوندي ژرف  باشند و ميان اين دو ها مبين مفاهيم عام مطرح در قرآن مي  نامهاي سورهاي كه به گونه

  . و نمادين وجود دارد
 به ترتيب ،اند گنجيده عقيده و مكتب فكري مية كه در طبق ها سوره نام از شماري به تنها مقاله اين در

  :ايم ذيل پرداخته
و شمارگان   نظر پرداخته آن كريم و در سورة موردبه جايگاه نام سوره در قر مقدمه در : مقدمه  -١

  .شده است يورود آن در هر دو جا يادآور
بندي خاصي از نام  ، در اين بخش طبقه وجه تسمية قرآني آن  بر اساس  بندي نام سوره طبقه -٢

 .آيند استنباط و استنتاج نگارنده است ها به دست داده شده كه امري نو، و بر سوره
ميدان هاي منتخب در  ، دليل يا دلايل گنجاندن نام سوره در اين بخش:  وميبندي مفه طبقه -٣

 . شد عقيده و مكتب فكري برشمردهشناختي  معنا
 ها را در پژوهشي نام سوره)   ريشة ( و محوري موجود در مادة  اصلي مفهومِ ، مفهوم تحليل و تجزيه - ٤

 و به تجزيه و تحليل مفهوم نام سوره ايم، برنمايانده) An Etymoloical search(اي  اللغه فقه
 .ايم پرداخته

  شناختي معين و تعلق ها به عنوان اعضاي طبقات و ميادين معني نگاه به گروههاي نام سوره
 نامگذاري، معاني و پيامهاي موجود در اين نامها را ةفلسف  شناختي خاص، هر گروه به يك  ميدان معني

  .سازد تر مي تر و ژرف  كريم گستردهنا قرآد و پيوند خواننده را بنك آشكار مي
  
   كليديهاي هواژ

  .ها ، طبقه ، اتيمولوژي شناسي  ميدان معني ، ها نام سوره
  
    

  .استاديار دانشگاه فردوسي مشهد *
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  درآمد
ها عناوين و تيترهاي  قرآن كريم و نام سوره) Chapters( فصولةها به مثاب سوره

اولين گام . اي هستند  مفهومي ويژهر، حامل با يكشوند و هر  اين فصول محسوب مي
آن،  دنبال به .سرفصلهاست  و عناوين مطالب، فهرست ، كتاب نام به توجه اثر يك شناخت در

 و در چنين گرفته   و عناوين مورد توجه قراراشود كه چرا اين نامه اين پرسش مطرح مي
بخشهاي  و فصول عناوين ، نامها عنوان به »السور اسماء « گزينش .اند برنشسته موضعي

 مبتني بر طبقات مفاهيم  )Systematic روشمند و بقاعده (آگاهانه و سيستماتيك ، الهي كتاب
 هدف آن بوده است كهو موجود در قرآن كريم صورت پذيرفته شناختي  و ميدانهاي معني

 ، مفاهيماصلي   و مبيّن خطوطشانهدر آغاز يا پايان مصاحف ن» ها فهرست نام سوره«
  . است  مذكور افتادهن، مضامين و رؤوس اهم مطالبي باشد كه در قرآ گيريها جهت 

  اي كوچك چونان نمونه» ها  نام سورهةنماي «به عبارت ديگر، هدف آن بوده است كه 
  . باشدقرآن بزرگگسترده و مفصل دهندة  در عين حال جلوهو فشرده و كلي و 

  ، اي كلمات چون حروف جز پارهه ب)  ود در آنواژگان موج (مندرجات قرآن كريم 
  شوند ، شمار بندي مي  طبقاتي توزيع و رده ميدانها واز جهت مضمون و مفهوم ذيل

 فهم هرمنوتيكي متون ة بلكه همخوان با قاعد،طبقات ثابت نيستميدانها و و عنوان اين 
 ، قدس و بشريهاي مختلف از متون مقدس و الهي و نيز متون غيرم و ناگزيري قرائت

نظر  توانند كم و زياد شوند و عنوانهاي ديگري براي آنها در طبقات ميميدانها و اين  
رسد كه شاكله و اسكلت اين مبحث همان است كه  با اين وجود به نظر مي. گرفته شود

شناسانيم و بر اين باوريم كه  مي» طبقات مفاهيم واژگان قرآن كريم «اكنون زير عنوان 
شوند  بندي مي طبقاتي است و در همين طبقات توزيع و رده چنين نيز را »السور اسماء «

اي از اصل  آورند و نسخه  را پديد مي»السور اءطبقات مفاهيم اسم «اي كه  به گونه
  :ند هاي قرآن كريم بدين قرار طبقات مفهومي واژگان و نام سوره . باشند مي خود قرآني
  عقيده و مكتب فكري - ١
 ادي و طبيعي هاي م پديده - ٢

  تاريخةپيامبران و امتها، تاريخ و فلسف - ٣

 هاي اجتماعي جامعه و لايه - ٤

 عبادات، احكام و شعاير ديني - ٥
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 اقتصاد و امور مالي - ٦

  اخلاق و رفتار - ٧
 سنجي كريم، نمونه آشنايي نگارنده با مضامين و مندرجات قرآن  بندي ميمعيار اين تقس

  انديش است  برخي انديشمندان ژرفيگيري از آرا آماري واژگان قرآن كريم و بهره
  )١(.اند پيشنهاد كرده» ها نام سوره«كه چنين تقسيم و طبقاتي را براي 

به ترتيب توزيع شناختي  و ميدانهاي معناكصد و چهارده نام سوره در اين طبقات ي
 مكتب و عقيده شناسي معني ميدان و مورد در طبقه ٣٨ ميان آن از كه شوند مي بندي طبقه و
 كه است مباحثيلاً  اجماشناسي   اين ميدان معنياز مقصود . شده استبندي رده ريفك
گنجند و بخشهايي از  ايمان و وحي مي ، متشابهات ، غيبت قيامت، توحيد،ة حوز در

  .شوند را نيز شامل مي... و  )ص( مقوله نبوت پيامبر اكرم
 طرحاساس و . ست مبحث جامع علوم قرآني اةمجموع زير» اسماء السور  «لةمقو

) ص(ها به زمان پيامبر   نامگذاري سورهةپيشين. ها در قرآن و حديث است نام سوره
با اين وجود آنچه .  هاست  سورهة، بنيانگذار فرآيند تسمي گردد و آن حضرت باز مي

  ها نام سورهاز اي  تواند ادعا كند اين است كه فقط پاره نگارنده از رهگذر تحقيق مي
با ذكر اين ملاحظه كه با تحقيقات . ي بودنشان قطعي استفيقمورد ـ توـ حدود چهل 

 حديثي از قلم ،هاي چاپي و خطي در مجموعه  اي كه  به گونه،ميداني در انبوه احاديث
و دور نيست كه .  اين خواهد بودزها بسيار بيش ا ي سورهقيقشمار نامهاي تو. نيفتد
  .را شامل گردد» ها نام سوره  «ةهم

،  )ص( آنها در حديث پيامبر ة مبناي روايي ندارند بقياً نام سوره كه ظاهرنه جزه ب
  .اند نحوي مذكور افتادهه ب) ع(و امامان ) ره(صحابه 

  تواند چندين محور مفهومي ، يك محور مفهومي ندارد بلكه مياًهر سوره لزوم
   محورها خود را بر ديگريةداشته باشد كه از آن ميان يك محور غالب است و سا

. اند ها گزين نشده  از محور غالب در سورهاًها ضرورت اما نام سوره. گسترانيده است
ها بر مبناي تنوع مفاهيم موجود  اسامي سوره. باره معياري وجود داشته است  اين  در
تأخر  و تقدم و گيريها جهت نماياندن منظور  به  ، كريم  قرآن هاي سوره و ها آيه واژگان در

تا فهرستي  اند هاي گوناگون انتخاب شده  سوي عمومي كتاب خداوند در زمينهسمت و
  نما براي مندرجات قرآن باشند، نه آن كه هر سوره فقط جداگانه اي تمام گويا و آينه
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كار  بر حاكم روح وشده  نامگذاري قرآن در مطرح مفاهيم با آن ارتباط به توجه بدون و
 ةدر وهل ، بلكه نبودهنه هرگز اين گونه . بوده باشد )توجه به سوره(نگري   جزئياًصرف

اسماء  « بوده، و هم آهنگي )قرآن كل به توجه(نگري  نخستين روح حاكم بر كار كلي
  .با نظم آهنگ معنوي قرآن كريم در نظر بوده است» السور 

 تنها ةان يادآوري است كه اين نوشتار، دربارصل سخن شاي ابهپيش از ورود 
 اند ه گنجيد مي   فكري مكتب و عقيده شناسي معني ميدان در كه ستا هايي سوره امن از شماري

 گذشت چنانكه. اند پاياني قرآن كريم از سوره پنجاهم به بعد قرار گرفتهي و در اجزا
  ايم نشانده» فكري  مكتب و عقيده شناختي معني ميدان و طبقه «در را سوره  نام ٣٨

  بويژه ايم و در مقاله  را برگزيده موندكي بيش از يك سا  ، نامسيزدهو از آن ميانه 
 واژه بن محوري و اصلي مفهوم در كاوي ژرف و شكافي كالبد يعني مولوژيكتيا نظر از
و مطالعه  د بررسيرمو به عنوان بخش مبنايي اين مقاله» ها نام سوره«مواد   )ريشه(

  .ايم قرار داده
  عقيدهشناسي  و ميدان معنادر طبقه هايي است كه  فهرست زير شامل نام سوره

، نامهاي منتخب براي طرح در اين  ه و متمايزتگنجند و موارد برجس و مكتب فكري مي
  .باشند مقاله مي

  ،»النور«ـ  ٦  ، »طه«ـ  ٥ ،  »الإسراء«ـ  ٤ ، »التوبه«ـ  ٣، »الاعراف«ـ  ٢، »الفاتحه«ـ  ١

  ، »الزمر«ـ  ١٢  ،»ص«ـ  ١١ ، »الصافات«ـ ١٠، »يس«ـ ٩، »فاطر« ـ  ٨،  »الفرقان«ـ  ٧ 

  ، »الواقعه « ـ ١٨  ،»الرحمان«ـ  ١٧ ،  » ق«ـ ١٦،  » الجاثيه«ـ  ١٥ ،  »فصلت«ـ  ١٤،  »رفغا«ـ  ١٣ 
،  »المرسلات«- ٢٤ ،  »القيامه«  ـ  ٢٣ ، »المعارج«ـ  ٢٢،  »الحاقه«ـ  ٢١ ،  » كالمل«ـ  ٢٠ ،  »التغابن « ـ ١٩ 

،   »الاعلي«  ـ  ٣٠ ،  »الإنشقاق«  ـ ٢٩ ،  »الإنفطار « ـ ٢٨ ،  »التكوير«ـ  ٢٧ ،  »تاازعلنا«ـ  ٢٦ ،  » أالنب«ـ  ٢٥ 
،  »القارعه«ـ  ٣٦ ،  »الزلزله«ـ  ٣٥،  »البينه«ـ  ٣٤ ،  »القدر«ـ  ٣٣ ،  »الشرح«ـ  ٣٢ ،  »الغاشيه«ـ  ٣١ 
  .»الإخلاص«ـ  ٣٨ و » الكوثر « ـ ٣٧ 

   )٥٠             رآن كريم  ة در قشماره سور(ق  - ١
  مقدمه  -١- ١

آغاز همين سوره   در ، يك بار و به تنهايي، اين حرف واژه در سرتاسر قرآن كريم
  .آمده است
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   قرآني آن»  وجه تسميه «ر اساس  ب» نام سوره «بندي  طبقه   -١-١-١
آغاز آن   است كه در )٢( اين نام از نوع ناميدن يك سوره به نامهاي حروفي طبقة 
با حروف مقطعه  هايي كه اند و سببش آن است كه اين سوره در ميان سوره آمده

 جايگاه و موقعيتي ـ به ترتيب ـ ،  آنة در نوع حرف و در شمار،شوند شروع مي
،  ن حرفياي كه با نامگذاري سوره به ا  به گونه؛منحصر به فرد و بس نادر دارد

  . شوند نمي ستخوش لغزش و خطا، د هاي دگر از سوره ز و تشخيص آنيناظران در تمي
  

   بندي مفهومي طبقه  -٢- ١
 ، اش به سبب جوهر ويژه و مبهم مفهومي» ها نام سوره «، اين  آيد چنانكه پس از اين مي

  .هاي مطرح در مكتب است متشابهات و متعلقات اعتقادات و انديشه از
  

  تجزيه و تحليل مفهوم  -٣- ١
حروف مقطعه گاه .  هاست سوره رمزآلود آغاز  الفباي مقطعة حروف از» ق«حرف 
  . استحرف و گاه فقط يك حرف مانند همين مورد  دو يا چند

.  اند در توجيه معناي بغرنج حروف مقطعه از آغاز تاكنون سخنان بسياري گفته
و مطلع   نهاي قرآ اقوال اين است كه حروف مزبور نام سوره بهترين :گويد مي طبرسي
: سيوطي گويد. االله الحسني است  آنها اشاره به اسماءاند مراد از بعضي گفته. آنهاست

 متشابهات قرآن است و از اسراري است كه جز خداي تعالي كسي ءاين حروف جز
به اين نام زركشي معتقد است » ق «ةگذاري سور  نام سرّةدربار ) ٣( داند آنها را نمي

 خلق،  قرآن،:  ، مانند اند »قاف«باشد كه داراي حرف  هايي مي چون سوره مبتني بر كلمه
، چنين  رزق و قوم  ، سوق  ، ، قرن متقين  ، تقدم ، القا  ، قرين، ، سابق رقيب  ، رب، تلقيققول،  

  )٤( .نام گرفته است

  
  

  )٥٥(                الرحمان  -٢
  مقدمه -١- ٢

ر  با١٦٩كريم  در سرتاسر قرآن » سم االله الرحمن الرحيمب «  بةساين واژه با محا
  . ، در اين سوره آمده است  بار هم٢كه  ، ذكر شده
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    قرآني آن» ةوجه تسمي «بر اساس » نام سوره«بندي  طبقه -١-١-٢
اي كه  يعني تك واژه  ، نخست آن استة ناميدن يك سوره به آياز نوع ،  طبقة اين نام

 ؛ زيرا باشد اي كه مضمون نماي سوره مي هژكند و كليد وا رديف را ايفا مي  نقش كلمة
  )٥( . محور سوره خداوند مهربان و نعمتهاي اوست

  

  بندي مفهومي طبقه -٢- ٢
  به عنوان نام» نام سوره«فصيلي كه خواهد آمد، روشن خواهد شد كه اين تبا  

 اعتقادي و در تشكيل شاكلة  در ايجاد منظومة  و صفت اختصاصي خداوند متعال،
  بنابراين .خر را به خود ويژه ساخته است، جايگاهي بسيار رفيع و فا ديني  انديشة 

  .گنجد در طبقة عقيده و مكتب فكري مي السور، بندي مفهومي اسماء در طبقه
  

  تجزيه و تحليل مفهوم  -٣- ٢
 وزن هم  ،  رحمان)٦( .فت استأمهرورزي و ر  ، مهرباني  ، »رحم «مادة   اصل مفهومي يگانة

 در پاسخ اين پرسش كه چرا. باشد مينديم فعلان و رحيم هم وزن فعيل مانند ندمان و 
گفت   توان دة كثرت است آمده، مينان مبالغه و رسانزرحمان بر وزن فعلان كه از او

 )٧(.است چون رحمت خداوند هر چيزي را در برگرفته و او مهرورزترين مهرورزان
هم  پيدر  ميرح  و  رحمان  مواضعي از جمله بسمله، دو وصف در چرا كه است اين پرسش
لذا براي اين  . خداوند متعال است   رحمان منحصر و ويژةتصف  ، اند، پاسخ آن كه آمده

باشند، وصف   مهربان  مهم كه ديگران هم از خداوند مهربان خود مهرورزي آموزند و
  .ورده كه بتواند بر ديگران هم اطلاق گرددآرحيم را به دنبال آن 

  چون رحمان: خني دگر است؛ او گويدباره س بوعلي فارسي نحوي را در اينا
 موميت رحمت الهي دلالت دارد، پس از آن رحيم را آورده است تا بر رحمتعبر 

  اشاره مين نكتههچنانكه خداوند متعال به ) ٨(اختصاصي خداوند به مؤمنان دليل باشد
 :)١٥٦ / اعراف (»  يتقون للذين كتبها فسأ شيء كل سعت و رحمتي و «  : فرمايد مي  آنجا كه،دارد

يز را فرا گرفته است؛ و به زودي آن را براي كساني كه پرهيزگاري چو رحمتم همه  «
راغب اصفهاني گويد صفت رحمان از آن روي بر غير از خداوند . »نويسم كنند مي مي

رحمان وجودي است كه . اطلاق نگردد كه مفهومش جز خداوند متعادل را راست نيايد
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اما  نين تواند بود؟چگستر كرده است و كيست جز خداوند كه  هرحمتش را بر همه ساي
  رود چون به معناي آن كسي است كه بسيار ديگران هم به كار مي  ، دربارة رحيم

  )٩(.مهربان و مهرورز است و ديگران هم توانند كه چنين باشند
،  اشتهوجودد ات نخستينبرحمان، يكي از نامهاي خداوند است كه در مكتو :گويد  زجاج

 ، طبع اول، به انگليسي (المعارف اسلام  ةدر داير  «)١٠(اند دانسته اما آن را نام خداوند نمي
   )ص( الرحمان گاه توسط حضرت محمد «آمده است كه   ) ٣٠٤، ص ١  ج ،»االله« ذيل مقالة 

يكي از  اهل مكه اين را و . شد مي برده كار به هللا با برابر ) ذات اسم ( خاص اسم عنوان به
  .»بدعتهاي او تلقي مي كردند

  اين فرمان كه پاسخ در هستند مكه مشركان كه مخاطبان هم فرقان  سورة در
  پيداست كه). ٦٠/فرقان (» رحمان چيست؟ «:  پرسند خداي رحمان سجده بريد مي به
اما قرآن با صلابت و صراحت تمام به تكرار .  اند ين كلمه يا نام مشكلي داشتهابا 
  .االله الحسني است  اسماءءمايد كه رحمان همان االله و جزفر مي

، بلكه  الرحمان با ساير اسماء االله الحسني اين فرق را دارد كه گويي نه صفت محض
 ١١٠ اسراء آية چنانكه در سورة ، االله مانند هست هم الهي ذات اسم ،صفت بودن  عين در
بگو خدا   ـ»اما تدعوا فله الأسماء الحسني الرحمان أيا االله أو ادعواقل ادعو « : فرمايد مي

  ؛»را بخوانيد يا رحمان را بخوانيد، هر كدام را بخوانيد، براي او نامهاي نيكوتر است
» الرحمان العرش علي استوي ثم « يا ؛ ) ٥/طه( »استوي العرش علي الرحمان « : فرمايد مي يا
  ). ٥٩/فرقان (

گاه و  )گاه به عنوان صفت  ( خود قرآندر اعصار پيش از اسلام و هم در ، رحمان
  كه بيش از صد نام در قرآن كريم علاوه بر اين… به عنوان اسم ذات به كار مي رود
   حسنيي، تصريح شده است كه خداوند داراي اسما يا صفت نيك براي خداوند ياد شده

 ناميدن  رايدار ب لفظي است معني  ، اسم). ٢٤/؛ حشر ١٨٠/اعراف ( است )نامهاي نيكوتر - (
  ) ١١(ي ناميدن ماهيت يا كيفيت يك چيز دار برا ، لفظي است معني صفت.  ذات يك چيز

 ذات كنندة بيان  و صفت ـ هر دو ـ  هر چند خداوند را ماهيت يا كيفيتي نيست و اسم،
  .  اويند بسيط يگانة

 نيز كلمة رحمان را در اشعارش،  ، شمس الدين محمد حافظ شيرازي لسان الغيب
  :آورده است
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  بوي رحمان مي وزد باد يمن هر نفس با   باد اين خانه كز خاك درش رتا ابد معمو

د نفس لَأَجي نّإ« :اويس قرني  دربارة  ،)ص(ره دارد به روايت منقول از پيامبر اكه اش
  )١٢( ».بويم من بوي خوش رحمان را از سوي يمن مي  الرحمان من قبل اليمن ـ

  
  )٦٤              (    التغابن   - ٣
  مقدمه  -١- ٣

همين يك مورد در قرآن كريم مذكور افتاده  تنها در ، »نبْغَ«آن  اين واژه و ريشة
  :است
، به گاه  روزي كه شما را:  ) ٩:  بناتغ(ن بيوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغا«
  .است روز حسرت خوردن و دريغ و درد گفتن ]روز [آن  ، ، فراهم آورد آوري گرد

  
   قرآني آن  »وجه تسمية «بر اساس » نام سوره «بندي  طبقه -١-١-٣

  است كه) Singl Word (اي   اين نام از نوع ناميدن يك سوره به تك واژهةطبق
 ،  يك بار و در همان سوره آمده است و به همين جهت تنها، در سرتاسر قرآن كريم

  )١٣(.ممتازي براي شناسايي سوره محسوب مي شود  شناسة 

  
   بندي مفهومي طبقه -٢- ٣

  در ساختار انديشة معاد » نام سوره «از تفصيل آتي روشن خواهد شد كه اين 
گيرد و در نماياندن  ، جاي مي ابراهيمي است  كه از مباني اعتقادي در اديان توحيدي ـ

 ، يزآم و توفيق  مؤثرس، نقش خود را ب  محشرصةزادگان در عر يآدم بار رقت رواني  حالات
 عقيده و مكتب فكري ةدر طبق  ، ها بندي مفهومي نام سوره بنابراين در طبقه.  كند ايفا مي 

  .گنجد مي
  
  تجزيه و تحليل مفهوم -٣- ٣

خوري  توسري و ستمديدگي  ، ناتواني بر ،نبْغَ «  : است  نوشته »اللغه  مقاييس« در فارس  ابن    
   عبارت است از كوتاهي در عمل به وظيفةاصل يگانه در اين ماده )١٤( .»دلالت دارد

 لوازم از و است كارگر در يا ، كار در ضعف و كاستي بروز ، اش كه نتيجه  ، حق واجب
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 أو ه في المعاملهنغب  «:گويند لذا وقتي مي.  هوشي است نيرنگ و كم،  غفلت  ، سستي  : آن
 يف حق واجبي كه در اين موارددر عمل به وظا  نسبت به او ـ  المبادله أو المعاشره يعني ـ

  )١٥(».بر عهده داشت، كوتاهي كرد و قصور ورزيد
، كسي است كه  فريفته:  ه نفسَنَبَالمغبون من غَ «:  اند ه ، در اين معنا فرمود)ع(علي 

و نسبت به وظايف مبرمي كه در قبال تزكيه و كمال خويشتن   )١٦( »خود را بفريباند
مفاعله بر استمرار در فعل دلالت دارد   ، غابنه فتغابن: ويند چون گ.زد كوتاهي ور، دارد

 بنابراين .باشد چون و چرا مي و تفاعل بر پذيرش و اختيار آن فعل دائمي و مستمر كه بي
غبن   و احساس داري از مغبونيت تغابن عبارت است از حصول حالت پركشش و دامنه

 گويند،» يوم التغابن «و رستاخير را ).  خوردگي در معامله و سوداگري ديدگي و فريب زيان(
 ستي،ستقصير، ( ، خويشتن را در حال و وضع مغبونيت چون در آن روز همة محشوران

در بازار  كنند كه ابند و مشاهده ميي مي) ر هوشمندي و كودني و فراموشيدكاستي 
ري انگا اند و در سلوك به سوي قلة كمال سهل عمل قصور ورزيده يوي در نزندگي د

  اند و در حركت ، سعي لازم نكرده  و براي وصول به مقام رفيع انساني،اند كرده
 اين وضع و حالتي. اند به نهايت ممكن برسند اند نتوانسته و مجاهدتي كه اگر داشته
 ، عذاب آيد و در اين حالت و وضع پيش مي هولگاه رستاخير است كه براي هر كس در 

اش،  نتيجه و تنيس آن از آورتر عذاب اي شكنجه كه است دردناكي محنت و شدت و
دريغ ): ٥٦ /زمر( االله نبطت في ج يا حسرتي علي ما فر «:  است خواري  افسوس و دريغ

  )١٧(! »و درد در آنچه از كار خداوند كه فروگذار كردم
  

  )٦٧(                الملك   -٤
  مقدمه -١- ٤

 سوره   رد شده كه از آن ميان يك بار در اينبار وا  ٤٢،   كريمناين نام در سرتاسر قرآ
  بزرگوار«  ):١/ملك(» تبارك الذي بيده الملك و هو علي كل شيء قدير«: آمده است

  .».و بزرگا كسي كه فرمانروايي به دست اوست و او بر هر كاري تواناست
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  قرآني آن » وجه تسمية«بر اساس » نام سوره«بندي  طبقه -١-١-٤
  كه ي است از آية نخستشا ز نوع ناميدن يك سوره به كليد واژه اين نام اةطبق

هاي  و جلوه  از مصداقهاي متنوعيدارد يعني به شمار به مضامين اصلي سوره اشاره
 و اين نام شده كرذرنگ چيرگي و تسلط مطلق خداوند در دنيا و آخرت كه در سوره  رنگا

  )١٨(.تاس، مضمون نمايي روشن و رس براي آنها
  

   بندي مفهومي طبقه -٢- ٤
بياني از صفت مالكيت مطلق » نام سوره «شود كه اين  از تفصيل آتي دانسته مي

اي  مبحث صفات الهي از مباحث كلامي و از مسائل زيرمجموعه. خداوند متعال است
، نام اين سوره  بنابراين. ، و از موضوعات مطرح در توحيد صفاتي است توحيد نظري

  .عقيده و مكتب فكري جاي داردشناسي   معنيميدان، در قلب )ملك(
  

  تجزيه و تحليل مفهوم -٣- ٤
 الحروف است كه بر وجود نيرو و سلامت در چيزي دلالت صحيح  اي ماده» الملك«

   )٢٠( . چيرگي و استيلا مندرج است) ملك ( در مفهوم اين واژه )١٩(.دارد 
:  ملك االله تعالي و ملكوته«نث است؛ و ؤسلطان هم مذكر و هم م   كلمةنهمچو ، ملك

اصل  )٢١( ».، بزرگي و شكوهمندي خداوند است ، توانايي، چيرگي قدرت : عظمته سلطانه و
چيره   چيرگي بر چيزي آن طور كه اختيار آن به دست ازت استرعبا ماده اين در يكتا
اين ماده  صحت، عزت و نظاير اينها را ـ كه براي  مفاهيمي چون قوت، شدت،. باشد
است  مراتبي را مملوكيت و مالكيت .كرد قلمداد توان چيرگي لوازم و آثار  از  بس ـ اند گفته

در سه مرحلة   خست آن عبارت است از مالكيت مطلق ذات و حقايق اشيا نكه درجة
 خداوند  ، ويژة ، كه اين مرتبت) گاري  نابودوبودگاري   ، باش و بود (ايجاد، ابقا و إفنا 

بنابراين . اوست كه همه چيز را آفريده و اندازه نهاده است.  دگان است آفريندةآفرين
دگري  مالك  و هر.  و جز او مالكي وجود ندارد است خداوند اصيل حق ، مالكيت و تسلط

 آن هم بنا بر خواست، لطف و حكمت خودش  ، گيرد در مرتبة پسيني خداوند قرار مي
 تمطلقي  دربارة )٢٢( .باشد مخلوقات برخي ملكت در چندي  چيزها، برخي فرموده اراده كه
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  : من أطاعككزيد في مل يو لا»  : فرموده است  )ع(علي   ،  الهيكبودن مل  و پيمان و پر
  )٢٣(.»يفزايدتو نو آن كه تو را مطيع باشد، بر ملك 

  
  )٦٩(               الحاقه   -٥
  مقدمه  -١- ٥

: فته كه هر سه مورد در همين سوره استاين واژه سه بار در قرآن كريم به كار ر
  دهنده؟ چيست آن رخ !  دهنده خ رآن: ) ٣ ـ ١/حاقه(دراك ما الحاقه أ ما الحاقه و ما ؛ ألحاقه«

  »؟هدهند چه داني كه چيست آن رخ
   قرآني آن»  وجه تسمية «بر اساس » نام سوره«بندي  طبقه  - ١-١- ٥

 در آن سورهاً اي است كه اختصاص واژه  كليد، از نوع ناميدن يك سوره به  اين نامةطبق
قاطعانه  كه است سوره در مطرح مفاهيم و مضامين )دهندة پوشش( ةبرگيرند در و آمده

  )٢٤( . باشد گيري اصناف بشر با اين واقعيت سترگ مي پيوند  دربارة معاد و نحوة
  
   بندي مفهومي طبقه  -٢- ٥

اي است  ، وصف واژه شود كه اين نام دانسته مي  در بخش تجزيه و تحليل مفهوم،
 .ورزد مي كند و به بيان چون و چند آن اهتمام كه وجهي از واقعيت رستاخيز را آشكار مي

 مبحث معاد است كه از اصول اعتقادات و مبادي ةمجموع ، زير اين اسم  ، بدين جهت
  .باشد مكتب فكري در قرآن كريم مي

  
  تجزيه و تحليل مفهوم -٣- ٥

  رستاخيز بر آفريدگان محيط شد و آنان را: ليقتٌ: ق از باب قتلامه تحُحقت القي«
  )٢٥(. و قيامت را به همين سبب، حاقه گويند»به طور كامل و همه جانبه ادارك كرد

 از امور گيرد و پر است اند از آن روي كه قيامت همه چيز را فرا مي برخي گفته -١-٣-٥
  )٢٦(.حاقه نام گرفته است  ، سخت و فراگير

  ، راست و درست و استوار اند از آن روي كه پاداش و كيفر در آن نيز گفته  -٢-٣-٥
  )٢٧( .و واجب و سزاوار ـ اهل هر يك است
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  كساني را كه به ناروا در دين الهي مجادله  و نيز بدان سبب كه قيامت، همة -٣-٣-٥
.  آيد  فراز ميمغلوب ساخته و بر آنان  ، دنا ستيزيده و كشمكش كرده و با آن مي

  او را مغلوب ساختم  :هقُّحُه أَتُقْ فحقَ و محاقهًقاًقا حِحاقهًه اُحاققتُ: چنانكه گويي
  )٢٨(.و بر وي پيروز گشتم

كنه و حقيقت امور در آن   :ف علي الحقيقهرَعْتُ: أي   فيها الأمور،تحق: و نيز چون -٤-٣-٥
  )٢٩(.گردد روز، معلوم و دانسته مي

  )٣٠( .ناپذير و ترديد برندار ون روزي حق و ثابت است و تخلفو نيز چ - ٥-٣- ٥
بلاي   ، مصيبت  ، بلاي سخت.   رستاخيز سختي.  روزگار  آيندة فرود بلاي الحاقه « - ٦-٣- ٥

  )٣١(.»...ناگهاني

ار كان ، ، كه جهل ثابت محقق مسلم  عني زندگي آن جهاني و ساعت آيندةي  الحاقه،  -٧-٣-٥
 ، تعبير با صيغة فاعل.  اثري در او و حقانيت و قوعش ندارد  ، و مخالفت با آن

حقيق است   ، و اين غير از واژة حق يا دارد به حدوث و آمدنش در آينده اشاره
  )٣٢( .دارد  شان بر ثبوت بالفعل و همزمان با بيان حكم دلالت ةكه وزن صيغ

 وجهي از حقيقت مفهوم كنندة ديگر هر يك بيان اقوال و :است مختار هجو  اخير، قول
  .باشند مي» الحاقه«

  
  )٧٠(               المعارج  -٦
  مقدمه -١- ٦

 . ، دو بار ذكر شده كه يك بار آن در همين سوره است اين واژه در قرآن كريم
ديده  ، در قرآن كريم» عرج«  ، شمار ديگري از مشتقات مادة افزون بر واژة مورد بحث

  .شود مي
  الملائكهتعرج من االله ذي المعارج .  للكافرين ليس له دافع. واقعل سائل بعذاب أس

اي از عذاب  پرسنده«): ٤ـ١ /معارج(و الروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنه 
  . نداردي   بازدارنده] و [ پوشان است  كه براي حق] عذابي [  ، اي پرسيد واقع شونده

به اندازة  و روح در روزي كه فرشتگان كه . ] و مراتب  [درجات صاحب خداوند جانب از
  ».روند مي هزار سال است به سوي او فرا پنجاه
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  قرآني آن» ةوجه تسمي «بر اساس » نام سوره«بندي  طبقه -١-١-٦
، بس  اًاي است در قرآن كريم كه لفظ  اين نام، از نوع ناميدن يك سوره به واژهةطبق

)  در اين هيأت و ساختار صرفي (ير و منحصر به فرد نظ ، بي يلاً و تأواًاقدكمياب، و مص
اي براي  گرفته شده و شناسة برجسته)  آية سوم (سوره  هاي آيه نخستين از و باشد مي

  .شناسايي و تشخيص اين سوره است
  
   بندي مفهومي طبقه  -٢- ٦

 قلمرو ملكوت ءبر مفهومي دلالت دارد كه جز واژه اين ايم كه در بخش آتي آورده
ترين آفريدگانش و مقاماتي است  هي يعني امري است مربوط به خداوند و ويژهال

  .اند حقيقي كه حقايقي ملكوتي
  شناسي ميدان معني زيرمجموعة توحيد نظري است و در ة معارجكلم اين توضيح،  با

  .گنجد عقيده و مكتب فكري مي
در .  هم معناست) ن نردبان و پلكا( رقا صعد و مَعرج كه با مَمعارج جمع مَ -١-٣-٦

مشابهي  مفهوم نير معراج و گويند دمصعَ ،)بالابر( آسانسور به معاصر عربي
  )٣٣(.ج داردبا معرَ

مفهومي قائل شده كه يكي از آنها   سه پاية» عرج«  ابن فارس براي مادة -٢-٣-٦
  عروج مصدري است. است) رفتن  بالا (و ارتقا ) بردن رفتن و بالا بالا (سموّ 

  )٣٤( .دباش عناي ارتقا و معرج مصدر ميمي آن ميبه م
  :فرمايد  حافظ مي-٣-٣-٦

  
  )٣٥( ستا يعروج بر فلك سروري به دشوار            بر آستان تو مشكل توان رسيد آري

  
  ةرسيدن به نقطة نهايي صعود و فتح آخرين قل» عرج«  يگانه اصل مفهومي مادة

،  ) صاحب درجات و مراتب (» جذي المعار «و جل ـ به  توصيف خداوند ـ عزّ. آن است
   )٣٦(. اشاره دارد به مقام عظمت و كبرياي خداوند متعال

 مفرد معارج دانسته زرا ني) دباننر (عراج، مِ عرجعرج و مَجوهري افزون بر مِ  -٤-٣-٦
  )٣٧( .و جمع ديگرشان را معاريج شناسانده است، همچون مفاتح و مفاتيح
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پشت  بر   پشت و پي در پي عروج، و عروج از جايگاههاي است عبارت معارج، -٥-٣-٦
بنابراين مفهوم بلندي قرين اين ماده است و به شخص لنگ . بالا رفتن است

  )٣٨(.، از دگر پايش بلندتر است از آن روي اعرج گويند كه پايي از وي
آنها   وند، براهنگام رجوع به خد  ملكوتي كه فرشتگان، مقامات از است عبارت معارج
 ترش ارزشمندتر ، كه هر مقام از مقام پايين و مقاماتي است از پايين به بالا.  كنند عروج مي

  مقاماتنو والاتر است و فرشتگان و روح هر يك با قربي كه به حضرت حق دارند، در آ
همچون  و دارند خارجي واقعيت و اند ملكوتي حقايقي ، مقامات اين.  كنند مي صعود

 هزار   مفسران يكي ازمصداقهاي روز پنجاه)٣٩(.، وهمي و اعتباري نيستند ويمقامات دني
 ،  چهارم همين سوره به آن و وقوع عروج ـ بر بلنداي معارج ـ در آنةسال را كه در آي

،  بنابراين معارج و عروج بر آن. اند تصريح شده است را عبارت از روز قيامت دانسته 
  )٤٠( .باشند يز مي مقامات و وقايع روز رستاخءجز

  
  )٧٩(                 النازعات   -٧
  مقدمه -١- ٧

 ):١/نازعات(ازعات غرقا نو ال: يك بار در همين سوره آمده است تنها  هواژ  اين
  .» به سختي جان ستانند] از كافران[سوگند به فرشتگاني كه «
  
  قرآني آن» ةوجه تسمي «بر اساس » نام سوره«بندي  طبقه  -١-١-٧

پس از حذف حرف   ،آن  ، از نوع ناميدن يك سوره به نخستين واژة  اين نامةطبق
باشد كه ساختار صرفي منحصر به فردي است و در نتيجه شناسة ممتاز  سوگند مي

  )٤١(.شود يز و تشخيص اين سوره، محسوب مييو مطمئني براي بازشناسي و تم
  

  بندي مفهومي طبقه -٢- ٧
، در آغاز  ترجمه گذشت اين عنوان در كه واژه اين غالب و مشهور تفسير به توجه  با

مجموعه  زير  برنشسته است كه طبعاًً) سراي ديگر (  موضوع اصلي مطرح در سوره
 كه مرگ ـ نتيجة چون. باشد عقيده و مكتب فكري ميشناختي  ء ميدان معنيمعاد و جز
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 مسير حركتش به سوينخستين گام آدمي در   -)  النازعات (كار فرشتگان جان ستان 
  . قيامت اوستمعاد و

  
  
  تجزيه و تحليل مفهوم -٣- ٧

اي كه   به گونه)٤٢(.كندن استبربه معني چيزي را از بيخ و بن ) نزع (اصل اين واژه 
 گزارش را از كار كار زمامدار،  : نزع السطان عامله: هيچ از آن بر جاي نماند، مانند

؛ نزع  پيوندي باقي نماند  زار و كارش هيچ رشتةاي كه ميان كارگ بركنار كرد به گونه
  زندگي با پيوندهايش رشته همة و شد ورآ روي مرگ به بيمار  : ةالحيا عن المريض

ايستاد  از كار خودداري كرد و باز: زع عن الأمرنشدن نهاد؛  رو به گسيختن و كنده
  )٤٣(  .بلكه به كلي از آن روي برتافت

  : وجود دارد  اتي چند،ينظر» النازعات غرقا و « آية در »زعاتنا« مدلول و مصداق  دربارة
 سلوك و پيمايش به سوي خداوند كه ةنخستين مرحله از مراحل پنجگان -١-٣-٧

  )٤٤( .خبري  ز محيط ماده و بي شدن ا عبارت است از بركنده

  .ازندس ند و جدا مينَكَ فرشتگان كه جان آدمها را گاه مردن از كالبدشان بر مي -٢-٣-٧
  . كشند ند و بيرون مينَكَ مي  هايشان بر فرشتگان كه ارواح كافران را با شدت از تن -٣-٣-٧
   مرگ كه خود فرآيندي حق و همزاد نوزاد است و جانها را وقتي در رسد -٤-٣-٣

  .كند از بدنها جدا مي
، مانا  فقدر يك ا ،يا در چشم ناظر زميني  ،كه به واقع آسماني اجرام و ستارگان -٥-٣-٧

افقي  از و كنند مي دگر  ، جاي همواره و شوند مي بركنده خود جاي از بلكه ، نيستند
  .شوند ، طالع مي بر كردهتازه سر 

را   ، تيرها و با كشيدن زه كمانها  رزمند كه در راه خدا مي ،  كماندارانيكمانها  -٦-٣-٧
  )٤٥(.كنند رتاب ميبركنده و به سوي دشمنان پكمانها هاي  هبه سختي از چلّ

اقوال سوم و چهارم بيش از ديگر قولها   ، رسد كه قول دوم و پس از آن به نظر مي
  .ت باشندمقرون به صحّ
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  )٨١(               التكوير   -٨
  مقدمه -١- ٨

 است؛  باشد و در قرآن كريم نيامده مي»  ر - و  -  ك «مصدر باب تفعيل از مادة   ، ين ناما
،   فعل ماضي خود كه در آية نخست همين سوره مذكور افتادهةرمين صيغبلكه از چها

 ذا الشمسإ«: بر جبين سوره بر نشسته و نامي براي آن گشته است  و  شده  گرفته
  آنگاه كه خورشيد در پي امتداد «  : )١،١٤/تكوير( » حضرتأ علمت نفس ما ...كورت

 هر كس خواهد دانست كه . ...ازدب، سخت در هم پيچيده و رنگ ب العاده و گسترش فوق
  » .ده و چه آماده ساخته استكرچه فراهم 

  
  قرآني آن»  وجه تسمية «بر اساس » نام سوره«بندي  طبقه -١-١-٨

 كهاست نخست آن   ناميدن يك سوره به مصدر فعلي در آية شمار در ، نام اين  طبقة
كم  دست، سوره كه ، شود مي  محسوب  ) رستاخيز هنگامة (  اي پيكره از عضوياً مفهوم

 ، از قبيل اين عنوان  ، از اين روي ، آشكارا به آن پرداخته است هايش نيمي از آيه در
  )٤٦( . باشد مي  هم آن» جزء«به » كل«ناميدن 

  
  بندي مفهومي  طبقه-٢- ٨

   به ويژه،ين عنوان به رخدادي بس بزرگااز تفصيل آتي دانسته خواهد شد كه 
 شرط  اي است از زنجيرة حوادثي كه پيش حلقه  اين رخداد،. اشاره دارد  ناز منظر زمينيا

شناسي  ميدان معنيبهترين  .شوند وقوع رستاخيز و از علائم قيام قيامت محسوب مي
تكامل  سير در طبيعي تحولي كه آن رغم علي معاد مباحث اي مجموعه زير عنوان اين براي
 كه عقيده و مكتب فكري است شناسي  ميدان معني  ،  باشد مي  )خورشيد (اي مادي  پديده

  .دهد معاد بخشي از ساختار آن را تشكيل مي
  

  تجزيه و تحليل مفهوم -٣- ٨
يكور يعني ر كا.  دلالت دارد و كور يعني دور» تجمع«و » چرخش«بر » كور «ةماد

از اشتران ر يعني گلة بزرگي وْنير كَ و. و تاب دستارپيچ ور العمامه يعني كَ.  دار يدور
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وار  زنند و دايره  شايد چون در خوابگاهشان حلقه مي،در حدود يكصد و پنجاه نفر
  )٤٧(.اند ، كور نام گرفته آيند گردهم مي

 چرخاندن  دادن و عبارت است از پيچ و تاب» كور«اصل مفهومي يگانه در ماده  -١-٣-٨
  )٤٨( . گاهي محدود و معينيچيزي در جا

 چنانكه باشد، مي» ركو«   مادةقرين مفهومي است كه همواره ادت و فزونييز -٢-٣-٨
 نقصان ز ا، زيادت و فزونيس ور يعني از پور بعد الكَنعوذ باالله من الحَ« :گويند 

  سبب آن است كه فزونياين قرين بودن را )٤٩(.»كاستي به خداي خود پناهيمو 
 ناي ايد دراز، تاباندن و چرخاندن يك چيز است، چون ب از لوازم پيچاندن

  )٥٠( . و چرخاند ، تاباند زياد باشد تا بشود آن را پيچاند  يك چيز ) طول (=
، خورشيد است كه  موضوع پيچاندن، تاباندن و چرخاندن در اين سوره -٣-٣-٨

 آيند مي ستارگان از ابرهاي پهناور غبار و گاز پديد.  باشد مي اي متوسط ستاره«
پايان  در رود كه به راهي مي  در مسير زوال يدخورش . ندارند جاودانه عمر و
.  شد  خواهد تبديل گرفته فزوني بس  و  يافته  امتداد  ، هدگستر  )٥١( سرخي  غول  به
يافته  كاستي بس و نقبضم و فشرده سخت  )٥٢( سفيدي كوتولة به آن پي در و

وچكتر ك كه از كرة زمين گذارد اي پاي مي به مرحله سرانجام و گردد مي بدل
  )٥٣(.»شود و رنگش دگرگون مي

 شناسي  ستارهةبخشي از آخرين دستاوردهاي دانش تجربي بشر در زمين  آمد، آنچه
: است سازگار و همخوان »كور«  مادة مفهومي عنصر دو هر با كه  است  نجومي  فيزيك و

  خورشيد  دهندة  تشكيلةشدن خورشيد كه در اين فرآيند ماد  مرحلة غول سرخ- الف
 »زيادت افزوني « مفهوم با جريان اين .شود مي حجيم و گسترده بس اند فشرده گازهاي هك
 ،آن به رسيدن براي كه خورشيد شدن سفيد  كوتولة مرحلة  -ب .است سازگار »كور« مادة در

هاي بيروني  يابد يعني لايه رخ شده تحولي معكوس ميسخورشيد توسعه يافته و غول 
 آن و آمده خش درره چ ب] و دروني [ گرد بخشهاي زيريني خورشيد با پيچ و تاب به

» چرخاندن و تاباندن ، پيچاندن«مفهوم ا بجريان اين .وندش  مي تر شردهف و تر معج آن به
ماده و نور   ، فرآيندي است كه در آن» تكوير« ه، در نتيج.  مناسبت دارد» كور«در مادة 

 غول (  شود مي  نخست، گسترده و پخش  گسترده شود   واي كه باز خورشيد چو عمامه
، تابانده و فشرده  اي كه سخت پيچانده گسترده  و چون عمامة باز  دوباره سپس  ؛)سرخ 
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 مجاهد،   و به گفتة) كوتولة سفيد  (گذارد فشردگي مي و شدن رو به جمع  و بسته شود ـ
  )٥٤(.و اضمحلال مي شود  دستخوش مرگسرانجام

  
  

  )٨٢             (   ألإنفطار   -٩
  قدمه م-١- ٩

  ، در قرآن كريم نيامده است باشد مي» فطر«  اين نام كه مصدر باب انفعال از مادة
ي نو بر پيشا گرفته شده  ،  كه در آية نخست همين سوره آمدآنو از صيغة چهارم ماضي 

قدمت  ما نفس علمت ...انفطرت السماء إذا :است گرفته درخشيدن  ، آن نام عنوان به سوره
 هر كه آنچه را پيش فرستاده ...ه كه آسمان زهم بشكافدآن نگ «:  ) ٥  ، ١/انفطار (و أخرت 

  ».، بداند و باز پس گذاشته
  
  قرآني آن»  وجه تسمية«بر اساس » نام سوره «بندي  طبقه  -١-١-٩

اي است  از نوع ناميدن يك سوره به كلمه) ١-١-٨(مانند مورد  ، بندي اين نام طبقه
در پيوند   به آن و امورياًشود و سوره تمام محسوب مي)  قيامت (كه جزئي از يك كل 

  )٥٥( . ، پرداخته است با آن
  
  

  بندي مفهومي طبقه  -٢- ٩
  به رخدادي  ،  ) ٢ ـ ٨ (مانند مورد  ، از تفصيل آتي روشن خواهد شد كه اين نام نيز

العاده در گنبد  اي فوق ادثهتاخيز اشاره دارد بدين صورت كه حس وقوع رةدر آستان
  چون و پيوندد مي عوبه وق  ، گسيختن آن هم ، شكاف برداشتن و از ، با دريدن افلاك

   عقيده شناختي ميدان معناآمد قيامت است در  ها و پيش در اين رخداد عظيم از نشانه
  .شود بندي مي رده و مكتب فكري،

  
  تجزيه و تحليل مفهوم -٣- ٩

  )٥٦(.يعني شكافتن و پاشاندن و پراكندن است» شقّ «ي به معن» فطر«  مادة
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چيزي را از درازا  «اند و آن را به معني  هوم قيدي افزودهمفبرخي به اين  -١-٣-٩
 نابساماني ، كه گاهي مفهوم سستي.  اند تهسدان» زدن شكافتن و چاك) طولاًً(
وند ادر آفرينش خد )  ٣ /ملك (  » من فطور تري هل « مانند ، رساند مي را تباهي و

و صلاح  نيز مفهوم نيكويي گاهي و » ؟ بيني مي اي رخنه هيچ ياآ ،بگردان چشم
آسمان در آن « ):١٨/ مزمل ( منفطر به  السماء «مانند   ، گردد از آن مستفاد مي

اي  كه آغاز مرحله. »شود شكافته مي  ، و از شدت آن روز) رستاخيز (روز 
 )٥٧( .ان استاي آسم نوين و متكاملتر بر

آن  آوردن پديد از عبارت را »فطر« مادة در يكتا مفهومي اصل ، برخي  -٢-٣-٩
. اند كه سبب نقض حالت و وضع نخست گردد گوني و تحولي دانسته دگر

،  ، دو نيم كردن، آشفته كردن چاك زدن  ، ، بر شكافتن  در گام اولاين فرآيند
 گيري، اندازه بر  و در گام دوم ) ختلالا (، نابساماني و تباهي  ، سستي پريشاني
  ـ در پيتدريجاً  ، نوآوري و تحولات نوپديدي كه ـ نوپديدآوري  ، آفرينش

  )٥٨( .دلالت دارد ،  دنكن خنمايي مير  آفرينش جديد،
 هاي گريتصوير  معاد انديشيها وكه مكي   هاي ، به ويژه در سوره كريم در قرآن  -٣-٣-٩

 امت و بهشت و دوزخ دارد، بارها به دگرگون شدن نظممؤثري از آخرت و قي
 شدن يا شكافته كيهاني كه پيش درآمد قيامت است، و از آن ميان به شكافتن

إذا السماء  «اند و  معني نشقاق هماتفطر و انفطار با . آسمانها اشاره دارد
  .معادل است» انشقت  ذا السماءإ «با » انفطرت

)  انشقت = فطرت ان=  (حتي تفطرت ) ص(  رسول االلهلقا« :است در حديث آمده -٤-٣-٩
  »  .تشهايش شكاف بردامآن قدر به نماز ايستاد كه گا) ص( پيامبر:  قدماه

  :، بدين قرار كريم مواردي مذكور افتاده استدر قرآن 
آن گاه كه آسمان   ):٣٧/رحمان (فاذا انشقت السماء فكانت ورده كالدهان   «-٥-٣-٩

  ».ته باشدخرخ و روغن گداس چون گل شكافد وبزهم 
) قيامت ( چنين روزي رد):  ١٦/ حاقه (ومئذ واهيه  يفهي  ت السماءقو انش  «-٦-٣-٩

  ».سمان زهم بشكافد و سست پيوند شودآ
آسمان بدان شكافته گردد ): ١٨/مزمل(منفطر به كان وعده مفعولا   لسماءا « -٧-٣-٩

  ».كه وعدة او انجام گرفتني است
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  )٥٩( ».و آسمان گشوده و دروازه باشد): ١٩ /نبأ( و فتحت السماء فكانت إبوا با « -٨-٣-٩

  
  )٨٤ (                نشقاقلاأ  - ١٠
  مقدمه  -١- ١٠

مصدر باب انفعال است كه از عين آن در قرآن   ، »ش ق ق«  از مادة  اين نام مصدر، 
،  وره مذكور افتادهاش كه در همين س  چهارم فعل ماضيةاثري نيست و از صيغ

 . انشقت  إذا السماء«  :گر شده است ، جلوه آن بر پيشاني سوره به عنوان نام و حاصل گشته
و به پروردگارش .  آنگاه كه آسمان زهم بشكافد  : ) ٢ ـ ١/انشقاق (ذنت لربها و حقت  أو

ذا إف « :، آمده است و در دو موضع ديگر .»گوش سپارد و او را فرمان برد و چنين سزد
آنگاه كه آسمان زهم بشكافد و چون چرم  «  : )٣٧/رحمان(انشقت السماء ورده كالدهان 

چنين  در و ):١٦/ حاقه( واهيه يومئذ فهي السماء انشقت و « ». شود گداخته روغن و گلگون
  ».آسمان زهم بشكافد و سست پيوند شود) قيامت (روزي 

  
  آن» قرآني  جه تسميةو«بر اساس » نام سوره«بندي  طبقه -١-١-١٠

 اي واژه  از نوع ناميدن يك سوره به  )١-١- ٩(و   )١-١-٨ (چون اين نام مانند مواردي 
محسوب مي شود كه )  در پيوند با آن قيامت و مباحثي  (است كه جزئي از موضوعي 

  )٦٠( .، آشكارا به آن پرداخته است اش نيمي سوره در بيش از
  

  ) ٢- ٩( مانند مورد لاًكام  : بندي مفهومي طبقه  -٢- ١٠
  تجزيه و تحليل مفهوم -٣- ١٠

  تعبيرها»  ققش«دربارة مفهوم اصلي ماده ).  ألإنفطار  ـ ٣ ـ ٩ (به بخش  رجوع كنيد
  :اين سخنان و تعبيرها گوني وجود دارد، مانند و سخنان گونه

  )٦١(.ترك خوردن و شكافته شدن چيزي  -١-٣-١٠

  )٦٢( ».دو چيز فراخ شدن  ة ميان، فراخ گرديدن«  -٢-٣-١٠
  )٦٣(».شود رخنه و شكافتگي در چيزي كه گاه به دو نيم شدنش منجر مي -٣-٣-١٠
  )٦٤( ».آشكار ، آشكار يا نا ؛ به طور كلي شكاف شكاف آشكار؛ شكاف ناآشكار« -٤-٣-١٠
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، در امر  تگي بيانجامد خواه نهسشدن و شكاف برداشتن خواه به گس باز« -٥-٣-١٠
  )٦٥( ».يا معنوي شدمادي با

سر   بر اختلاف و خلل است بي و درست  ء شي در افتادن  خلل  ، جه مشترك اين اقوالو
گي گسترده پس از تگسس  « : است  گفته شده»انشقاق«  دربارة .خلل است اين چند و چون

 اما هر افتراقي ـ ضرورتاً  هست،)  گسيختگي (افتراق   ، ؛ بنابراين هر انشقاقي پيوستگي
  .انشقاق نيست

  
  )٨٧       (         الأعلي  -١١
  مقدمه -١- ١١

بار  يك» رب «يا   »اسم « به عنوان صفت - )عالي (  صفت تفصيلي -اين وصف واژه  
نيز )  الأعلون(بار ديگر و شكل جمع آن  همين واژه هشت. در اين سوره ذكر شده است

سبح «: در اين سوره آمده است .شوند  بار در مواضع مختلف قرآن كريم ديده ميدو
 به نام ] و يا [نام پروردگار والاي خود را به پاكي بستاي  ):١/أعلي( اسم ربك الأعلي 

ادعاي   ،  مذكورةيكي از موارد هشتگان» ! پروردگارت كه بلند مرتبه است، تسبيح گوي
غ را سيمر  وار عرصة زانة فرعون است كه نعره زد و مگسا، گزاف و گردن فر پوچ

 پروردگار من :گفت ] فرعون [ و « ): ٢٤/ نازعات( الأعلي ربكم أنا فقال« : پنداشت  خود  جولانگاه
  .»بزرگ و برتر شما هستم

  
  قرآني آن» ةسميته جو «بر اساس » نام سوره«بندي  طبقه -١-١-١١

نخست اوست كه   اي از آية از نوع ناميدن يك سوره به كليد واژه  ، اين نام  طبقة
  در موضع نخستين كلمةو ست آن ا معطوف به  يا تلويحاًمضامين سوره صريحاً

  )٦٦( . بر نشسته استرديف
  
   بندي مفهومي طبقه  -٢- ١١

است  متعال خداوند ثبوتي صفات از واژه اين كه شد خواهد روشن )٣-١١ ( بخش در
حيد و تو اند توحيد صفاتي   بخش توحيد نظري و زيرمجموعةوو چنين صفاتي جز

  .و مكتب فكري است شناختي  عقيده  ه و ميدان معنيكانون طبق  خود
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  تحليل مفهوم تجزيه و -٣- ١١

 ،  نظران  صاحبو برخي مشتقات اين ماده» علي«و » علو «مفهوم محوري   دربارة
  :اند در ميان افكنده  اقوالي چند،

  ، استثنايي  از اين معنابدون آن كه  ، شدن زمندارفتن و فر  بودن و بالا بالا  -١-٣-١١
  .در ميان باشد

، دون  كه در مراحل پيشين آن  يعني بي،به مفهوم مطلق آن،  بلند مرتبگي -٢-٣-١١
 نفسه في، ) بلندي(» علو « به عبارت ديگر .نظر بوده باشد  مورداًمرتبگي اساس

نظري )  پستي= سُفل  (آن  مفهوم مقابلكه به  آن ، بي شود در نظر گرفته مي
  )٦٧( . را شامل است هستي مادي و معنوي   ،  نگاه معناشناسانهاين  ؛ باشد

  )٦٨( . فلي به اين دو منسوبندلوي و سُعِاست و ) پستي (ل فْضد سُ  ، لوعُ  -٣-٣-١١
  )٦٩(.عَو تعالي يعني ترفَّ)  بلند پايه(، علي يعني رفيع  از اين ماده  - ٤-٣- ١١
 آن  ، نظير اكبر و معني عليأ.  تر و بزرگوارترين ار بزرگو، أشرف يعني» أعلي«- ٥-٣- ١١

 است كه اين صفت را از چيرگي و توانايي) زرگواربالا و  و  ، شريف (عالي 
  )٧٠( . اوست  زير سيطرة  ، اوست  خود دارد و هر چه جز

ء أعلي  سبق في العلو فلا شي... الحمد االله الذي :اند البلاغه فرموده ، در نهج )ع(علي 
 قربه لا  من خلقه و  ء  باعده عن شيهفلا استعلاؤ.  ء أقرب منه ، و قرب في الدنو فلا شي  همن

 در برتري از همه پيش است و هيچ چيز.  ...  سپاس خداي راست كه: ساواهم في المكان به
بودن  نه برتر پس ، نيست او از نزديكتر چيزي ، و چنان نزديك است كه برتر از او نيست

با او در يك  ها را  ؛ و نه نزديك بودنش ـ آفريده هايش دور داشته ا از آفريده، وي ر او
  )٧١( ».رتبت بداشته است

  
  )٨٨ (                الغاشيه  -١٢
  مقدمه  -١- ١٢

،  بار   ديگر ويك بار در همين سوره:  بار در قرآن كريم آمده است ، دو اين وصف واژه
وجوه يومئذ .  هل أتاك حديث الغاشيه«: است ده  در اين سوره آم.يوسف   در سورة
 است؟ رسيده تو  به آيا خبر هنگامة فراگير:  ) ٨  ، ٢  ـ ١/غاشيه(ناعمه  يومئذ وجوه ...خاشعه
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  .»ادانندشهايي خرم  ه ، چهر  در چنين روز...هايي خاكسار و زبونند در آن روز چهره
 ): ١٧ / يوسف (م غاشيه من عذاب االله منوا أن تأتيه أفا «:  آمده استيوسف  و در سورة

  »؟ كه عذاب فراگير خداوند به آنان در رسد آيا ايمنند از اين 
  

  : قرآني آن»  وجه تسمية «بر اساس » نام سوره «بندي  طبقه  -١-١-١٢
اي است بر گرفته از موضوع   اين نام از نوع ناميدن يك سوره به كليد واژهةطبق

 كه اين واژة  قيامت و احوال دو گروه بهشتي و دوزخي  يعنيمحوري مطرح در سوره 
   رديف  دارد و در جايگاه نخستين كلمة  اين موضوع دلالت منتخب به خوبي بر

  )٧٢( .شسته است نبر

  
   بندي مفهومي طبقه  -٢- ١٢

نام و يا صفتي است براي روز   در بخش آينده معلوم خواهد شد كه اين كلمه،
مبحث .  افكند آن روز از وجهي خاص روشني مي) كيفيت (رستاخيز كه بر چگونگي 

بندي  عقيده و مكتب فكري رده شناختي  ميدان معنيمعاد خود از اصول دين و در 
ميدان نيز، در همين   موضوع معاد است،  مجموعة كه زير  شود و اين كلمه غاشيه مي

  . گنجد ميشناختي  معني
  
  تجزيه و تحليل مفهوم  -٣- ١٢

كردن چيزي  پوشانيدن و پنهان: عبارت است از» غشي«  انه مفهومي مادةبنيان يگ
شود كه  ، عنصر استيلا و فرو گرفتن نيز افزوده مي  گاه به مفهوم فوق)٧٣(  . با چيز دگر

همچنين در مفهوم  )٧٤( . گيرد ، مصداقهاي مادي و معنوي ـ هر دو ـ را در بر مي اين معنا
 همة  و روي چيزي را پوشاندن و)٧٥( اي فرو گرفتنش بررفتنچيزي سراغ به » غشي«
وجه مشترك اين اقوال آن است كه مفهوم . خورد گرفتن نيز به چشم مي آن را فرا 

  پوشانيدن و فراگرفتني قاهرانه و شامل«عبارت است از » غشي«اصلي و محوري 
  )٧٦(».، پوش گردد اي بر آن چون خيمهدر بر گيرد و را   شيء ي كه تمام اجزا

  :غاشيه را چندين مفهوم و مصداق است
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 كه دور قلب را فرا گرفته است و چرمي كه يپوشش.  بلا و سختي.  پوشش  -١-٣-١٢
  .پالان   آهن پشت كوهةوپوشاند  نيام شمشير را مي

  )٧٧( . آيند كنندگاني كه نزد آدمي مي ، دوستان و ديدار خواهان  عطا-٢-٣-١٢

پوششي كه رستاخيز .  پوشاند ، خلق را مي و هراسشرستاخير، چون بيم   -٣-٣-١٢
براي     : گيرد مي  بر در را دو هر بدرفتار و كردار نيك و است عمومي ، دهد مي

 براي پوششي است فراگير؛ و ، گرفتاري و فشار ، تنگنا ، سختي ، عذاب ، اينان

  را امنيت و آرامش كه آن از پيش اضطراب و حيرت ، سرگشتگي آنان،
 ،  و در هنگام آرامش و امنيت نيز.، پوشش فراگير است چشم بينندبه 
.  گيرد مي پوشاند و فرا  خداوند و لطف و مرحمت رحماني آنان را ميعمتهاين

  )٧٨(. گيرد  ميا و ناگهاني چون چتري فراگير همه را فرقيامت يك دفعه
جهي از قيامت است به معناي آن بلاي سختي است وغاشيه كه وصفي و 

پوشاند و لباس بيم براندامشان  يهايش مي كه مردم را با مشقتها و دشوار
  :، آياتي از قرآن كريم است  دليل اين سخنو )٧٩( گرداند راست مي

 ». پوشاند هايشان را آتش مي و چهره): ٥٠/ابراهيم(ار نو تغشي وجوهم ال «  -٤-٣-١٢
،  پوشاننده  اند كه داشته ، اين آيه و نظير آن را درنظر گرفته و اظهار كه برخي
گيرد و محو  سيماي مجرمان را فرو مي هاي آتش است كه  زبانهاساساً

آن روز كه عذاب آنان را ): ٥٥ /عنكبوت. ( وم يغشا هم العذابي«؛  كند مي
براي ):  ٤١/أعراف ( مهاد و من فوقهم غواشٍٍملهم من جهن «، » فرو گيرد

  )٨٠( ».پوششهاستآنان از جهنم بستري و از بالايشان 
  
  
  )١٠٨  (                الكوثر -١٣
  مقدمه  -١- ١٣

 : در همين سوره مذكور افتاده استو يك بار تنها،  سر قرآن كريم تا اين كلمه در سر
  ».ايم ما به تو كوثر را بخشيده):  ١/كوثر(إنا أعطيناك الكوثر «
  
  



  ٨١سال / شماره ششم و هفتم / سال دوّم / انساني و اجتماعي  پژوهشنامة علوم ................... ٢١٧

  قرآني آن»  وجه تسمية «بر اساس » نام سوره«بندي  طبقه  -١-١-١٣
  اي است از آية نخست كه ، از نوع ناميدن يك سوره به كليد واژه اين نام  طبقة

 ،  بر نشسته و يكتا مورد ورود خود در قرآن كريم و در نتيجه رديف در موضع كلمة
اي  يز و تشخيص سوره است و چونان رشتهيتم  ، اي بس ممتاز براي شناسايي شناسه

  )٨١ ( . دهد به يكديگر، پيوند مي  ، ، به گرد خود را  ها واژگان سوره در دانه
  

  بندي مفهومي طبقه  -٢- ١٣
  دو وجه تفسيري و تأويلي است كه ، كوثر را چنانكه در بخش آتي خواهد آمد

  .عقيده و مكتب فكري جايگاهي مناسب داردشناسي  ميدان معني، در  در هر دو وجه
مجموعة مبحث  ، بنابراين زير  در بهشت، كوثر جويبار يا حوضي است در وجه تفسير

از طريق ) ص( قابل محاسبة ذريه پيامبر ، كوثر شمار غير و در وجه تأويل. معاد است
،  شخص  كه  است  اي معجزه شبه و شگرف اي پديده ، خود اين و است )س( فاطمه دخترش

يز نه تأويل گادبنابراين از دي! از يگانه دخترش اين همه نسل و فرزند بر جاي گذارد
گنجد چون بازگشت آن به توحيد  عقيده و مكتب فكري مي شناختي  ميدان معناكوثر در 

خاص   بندة ، لطف و رزاقيت خداوند متعال نسبت به ، رحمانيت صفاتي و اوصافي چون
  .باشد مي، ش ا و پيامبر محبوب و برگزيده

  
  تجزيه و تحليل مفهوم -٣- ١٣

تفسير آن است كه كوثر را حوضي .   و يك تأويلكوثر يك تفسير دارد  -١-٣-١٣
  كوثر با كثير رابطة.است» خير كثير «ايدانند كه دار شگرف در بهشت مي

 )ص( پيامبر به وائل بن تأويل آن است كه برخلاف طعني كه عاص. لفظي دارد
 طريق خداوند از  شمرده بود،)  بلاعقب و بدون نسل (» ابتر «زده بود و او را  

 اين تأويل.  ه او خواهد بخشيد ببسياري  ذرية) س( رت فاطمهضش حفرزند
كمال تناسب را با صدر و ذيل سوره دارد و مفسران شيعه از آغاز به آن 

  )٨٢( . )تفسير ابوالفتوح و مجمع البيان (اند  تصريح كرده
كه گرد و غباري  «. »بسيار از هر چيز «:  اند در مفهوم كوثر، همچنين گفته  -٢-٣-١٣

كه به سبب به هوا خاستن، و درهم پيچيدن . »به هنگام برخاستن درهم پيچد
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سرور » «.نام نهري در بهشت  «.  ، چنين نام گرفته است و كثرت و انبوهي
براي   وزن فوعل مانند نوفل و هم » «.ريعدد كث «، »بسياربخشنده و نيكوكار

، )وثرك(شده است  افزوده »كثر «كه به مادة» واو«ف رح « ».مبالغه است
 خير، همه گونه و مطلق است، آن معني و رساند مي را معنا در مبالغه و فزوني
  )٨٣( ».شود هم مادي و هم معنوي را شامل مي ،  ، ابزار فيروزي و عظمت صلاح

   ، مجاهد.  شوند نهارش از آن منشعب ميا  همة ، جويباري است در بهشت كه كوثر
» .كوثر به من داده شده است: عطيت الكوثراُ «:  كرده است چنين روايت  )ص(از پيامبر 

) ص( ربدر حديثي از پيام. بارت از قرآن و نبوت استع،  آمده كه كوثر  در تفسير اين واژه
  )٨٤(» .شيرينتر ) عسل( انگبين از و سپيدتر شير از است بهشت در نهري ، كوثر ، است آمده
  

  نتيجه
كه هرگاه  يافت دست اساسي نتيجة اين به توان مي شتگ بيان مقاله اين در چه آن از

السور نگريسته شود،  شناسانه به اسماء و معنا) واژه شكافانه(از منظري اتيمولوژيكال 
متن ) دلالت(رود و سطح ديگري از كلمات كه به حوزة معناي  پوستة واژگان كنار مي

موجود  و سطوح معنايي ها ورهس اسامي ميان رهگذر اين از .گردد مي پديدار دارد، تعلّق
 هاي نمايد، سطوحي كه به ميدانها و طبقه قرآن كريم پيوندي ژرف و نمادين رُخ مي متن در

، عقيده،  شناختي ميدان معني « از آنها  يكي  شناختي متعدّد و مختلفي تعلّق دارند كه معني
شناختي  ن معنيها كه به اين ميدا شماري از اسامي سوره. است »بيني ايمان و جهان

تعلّق داشتند را بررسي نموديم و نشان داديم كه اگر به اين نامها مانند همه واژگان 
شناختي و نه به صورت  عضو يك مجموعه و يك ميدان معني قرآن كريم به عنوان، 

موجود  پيوندهاي و معناها ، حكمت ، فلسفه توانيم مي ، كنيم نگاه متن پيكرة از جدا عضوي
  .  گذاريها را كشف و شناسايي كنيم مدر اين نا

  
 نوشتها پي

،  ١٣٦١ ، ، تهران چاپ اول انتشارات نيلوفر،   ـ٢٦ آثار مجموعه ـ )ع(علي ، شريعتي  علي - ١
  .»امت و امامت « مبحث ةمقدم  ، ٤٨٥-٤٧٣ص 
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ناميده شدن  ةدربار صاد؛ ، قاف مانند است، حروف )منطوق( صورت ملفوظ مقصود - ٢
،  ) ١-٢ ( ١ ج ، سنن دار قُطني:  ، بنگريد به  از صحابهرواياتيه اين نام در ب» ق« ة سور
؛ المستدرك علي  ٦٨٣، ص  ؛ سنن دارمي ٤٠٨، ص ٢ ج ماجه،؛ سنن ابن  ٤٦ص 

الدين  بالمأثور، جلال التفسير في المنثور الدر ؛٥٠٤ ص ، نيشابوري حاكم ، الصحيحين
  .٣٢-٣١  و ٢٩-٢٧، ص  ١، ج  ، همو تقان في علوم القرآن  الإ؛ ١٣، ص  )٥   - ٦  (٦، ج  سيوطي

،  .  ه١٤٠٨، بيروت، فةدارالمعر،   البيان لعلوم القرآنمجمع ، فضل بن حسن طبرسي - ٣
 الدين بهاء ، توضيحات و ترجمه با كريم قرآن متن ؛ ١١٤-١١٢ ص ، ) ١-٢ ( ١ ج

  .٢، ص  خرمشاهي
 تعليق محمد ابوالفضل ابراهيم، داراحياء ، قرآنفي علوم ال البرهان ، زركشي بدرالدين - ٤

» ق«   سورهةعلّت ديگر تسمي.  ٢٧١، ١٦٩، ص ١  ج، .  ه١٣٧٦الكتب العربيه، قاهره، 
حرف  در كه انفتاح و قلقله ، جهر ت،شدّ خصوصيات با سوره معاني تناسب ، نام بدين

  ).١٦٩، ص  همان جا (استوجود دارد، بوده » ق«
الإتقان في علوم الدين سيوطي،  جلال:  ، بنگريد به  سوره به اين نامتسميه ة دربار- ٥

 ٩، ج   لعلوم القرآنالبيانمجمع و فضل بن حسن طبرسي، ؛ ١١٢٥، ص  ٢، ج  القرآن
 ةكه در آن سور) ص (پيامبراز  )ع( در روايتي از طريق امامان ٢٩٦، ص  )٩   - ١٠(

 ، الصحيحينعلي  المستدرك يشابوري،ن حاكم است؛ شده معّرفي قرآن عروس ، الرحمان
  .٣٩٩، ص ٥ ج ،سنن تِِرمذي و محمد بن عيسي، ؛٥١٥ ، ص  ٢ج  
  ،.  ه١٤٠٤ الاعلام الاسلامي، قم، مكتبة،  معجم مقاييس اللغه  بن زكريا،فارساحمد بن  - ٦

  .٤٩٨، ص  ٢  ج
  .٥٨ص ، .  ه١٣٧٨ مصر، ، ابن دُرَيد، الاشتقاق - ٧
 ،.  ه١٤٠٨ تحقيق علي شيري، دارحياء التراث العربي، بيروت، ، ربابن منظور، لسان الع - ٨

  . ١٧٣، ص ٥ج 
  .٣٤٧ص ، .  ه١٤١٢ دارالقلم، دمشق، ، ، مفردات ألفاظ القرآن اصفهانيراغب  - ٩

  .، پيشين لسان العرب -١٠
  .٥٤٨، ٣٦٥ ص،  ، خرمشاهي... متن قرآن كريم -١١
  .٢٠٧، ص   ديوان خواجه حافظ شيرازي-١٢
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محمدباقر :  ، نگاه كنيد به)ع( در روايتي از علي نام درباره ناميدن سوره به اين -١٣
از روايتي  در نيز ؛٢٨٧ ص ،٩٢ ج ،. ه١٤٠٣ بيروت، الوفاء، سسةمؤ الأنوار، بحار مجلسي،

 االله مرعشي، آيت مكتبة ر،في التفسير بالمأثو المنثور الدر سيوطي، الدين جلال :عباس ابن
  ؛  ٢٢٧، ص ٦ ج، .  ه١٤٠٤قم، 

محمد بن جرير ؛  ٣٢-٣١، ص ١، ج  الاتقان في علوم القرآنالدين سيوطي،  جلال
  ٨١، ص ٢٨ج ، .  ه١٤٠٩بيروت، ، لمعرفةدارا،  جامع البيان في تفسير القرآنطبري 

  .ع از عطاء بن يسار ـ تابعي ـ استوكه اين مورد اخير، خبري مقط 
  .٤١١، ص ٤ه، ج معجم مقاييس اللغاحمد بن فارسي،  -١٤
 وزارت فرهنگ و ارشاد الكريم،التحقيق في كلمات القرآن   حسن مصطفوي،-١٥

  .١٩٢، ص ٧ج ، ١٣٦٥اسلامي، تهران، 
انتشارات و آموزش  شهيدي، جعفر ةالبلاغه، ترجم نهج، )ع(طالب علي بن ابي -١٦

  .٨٦، خطبة ٦٨ص ، ١٣٦٨انقلاب اسلامي، تهران، 
  . پيشينالكريم،ي كلمات القرآن التحقيق فحسن مصطفوي،  -١٧
:   يا در عبارتي متضّمن اين نام نگاه كنيد بهنام در خصوص ناميدن سوره به اين -١٨

الدين  جلال؛ ٤٨١، ص ١٠، ج  علوم القرآنالالبيان  مجمعفضل بن حسن طبرسي، 
  هر دو مأخذ در روايتي از پيامبر:  ١١٢٦، ص ٢، ج  الاتقان في علوم القرآنسيوطي، 

حاكم ؛ )ع(   در خبري از علي٣٨٢، ص ٩٤ج ،  الأنوار بحارمحمدباقر مجلسي، ؛ )ص(
 المنثور الدرالدين سيوطي،  جلال؛ ٥٤٠، ص ٦الصحيحين، ج  علي المستدرك نيشابوري،

  .٢٤٧، ص ٦الِمأثور، ج بفي التفسير 
  .٣٥١، ص ٥، ج  معجم مقاييس اللغهاحمد بن فارسي،  -١٩
  .٥٧٩ص  ،) ١-٢ (٢ج ، .  ه١٤٠٥دارالهجره، قم، المصباح المنير، مي، احمد بن محمد فيّو -٢٠
  .١٨٢، ص ١٣لسان العرب، ج ابن منظور،  -٢١
  .١٦٩-١٦٣، ص ١١ ج الكريم، التحقيق في كلمات القرآن -٢٢
  .١٠٩، خطبة  ١٠٣ البلاغه، ص نهج -٢٣
،  البيان مجمع فضل بن حسن طبرسي،:   كنيد بهنگاه براي تسميه سوره به اين نام، -٢٤

 حكام لأالجامع ، ؛ محمد بن احمد قُرطَبي ٦٧٠ص )  ١٠-٩ (١٠ج ، ٢١٢، ص ) ٦- ٥ (٥ج 
محمدباقر ؛ ٥١٨، ٣٧٤ ص ،٢؛ المستدرك علي الصحيحين، ج  ١ ص ،٩، ج  القرآن
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؛ التحرير و التنوير، محمدطاهر ١٩٩ص  ،٨٩ج  ،١٩٢ ص ،١٦ ج بحارالأنوار، مجلسي،
. ، كه ضمن خبري از پيامبر نام سوره ذكر شده است٣١١، ص ١١ جبن عاشور، 

:  نگاه كنيد به) ع( و امام باقر  در اخباري از صحابهنامبراي تسميه سوره به اين 
الدين  و جلال؛ ٢٥٨ ، ص ٦ ج بالمأثور،ور في التفسير ثالدرالمنالدين سيوطي،  جلال

،  بحارالأنوارمجلسي، محمدباقر ؛  ٢٩- ٢٧، ص ١، ج  الإتقان في علوم القرآنسيوطي، 
، ٢ج  ، الأصول من الكافي ؛ محمد بن يعقوب كليني، ٩٠-٨٥ ، ص٦٦ ج ،٢٠٩ ص ،٢٢ ج

  .٣٣ص 
  .١٤٣، ص ١، ج  المصباح المنيراحمد بن محمد فيّومي،  -٢٥
؛  ٢٤٧القرآن، ص  الفاظ تدارفم اصفهاني، راغب ؛١٤٦١ ص ،٤  ج ، جوهري اح،ح الص-٢٦

  .١٧، ص ٢، ج  للغه ايسمعجم مقاياحمد بن فارسي، 
  . مانند ارجاع پيشين-٢٧
  .٢٥٩، ص ٣لسان العرب، ج ابن منظور،  -٢٨
  .٥٩٨، ص ٤لكشاف، ج ، ا.  ه١٤١٤ الاعلام الاسلامي، قم، مكتبةجاراالله زمخشري،  -٢٩
 الاعلمي للمطبوعات، سسة مؤ، الميزان في تفسير القرآن،  طباطباييحسين محمد -٣٠

  .٣٩٢، ص ١٩ج ، .  ه١٣٩٤بيروت، 
؛ ٧٩٣ ص، ١٣٦٥اميركبير، تهران،  حميد خليليان، ترجمه  خليل جُرّ، فرهنگ لاروس،-٣١

  ،١ج انتشارات ناصرخسرو، تهران، المعجم الوسيط، ابراهيم انيس و ديگران، 
  .٢٥٩، ص ٣ ج العرب،؛ لسان ١٨٨ص 

  .٢٦٣، ص  ) ١- ٢  (٢ ج الكريم،التحقيق في كلمات القرآن حسن مصطفوي،  -٣٢
  العين،كتاب  ؛ خليل بن احمد،١٩١٤، ١٨٧٨، ص ٢فرهنگ لاروس، ج خليل جرّ،  -٣٣

  .٢٢٣، ص ١ج ، .  ه١٤٠٥دارالهجره، قم، 
  .٣٠٤-٣٠٢، ص ٤معجم مقاييس اللغه، ج احمد بن فارسي،  -٣٤
  .١٨ ديوان خواجه حافظ شيرازي، ص -٣٥
  .٧٧-٧٦ ، ص٨ ج الكريم،التحقيق في كلمات القرآن حسن مصطفوي،  -٣٦
  ،١ج ، .  ه١٤٠٧دارالعلم الملابين، بيروت، ،  الصحاحاسماعيل بن حمّاد جوهري،  -٣٧

  .٣٢٨ص 
  .٥٢٩، ص ١٠مجمع البيان لِعلوم القرآن، ج فضل بن حسن طبرسي،  -٣٨
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  . ٧، ص ٢٠الميزان، ج محمدحسين طباطبايي،  -٣٩
االله زمخشري، جار ؛ ٥٣١- ٥٣٠، ص  ١٠مجمع البيان، ج فضل بن حسن طبرسي،  -٤٠

  .٦٠٩، ص ٤الكشاف، ج 
؛ احمد ١١٧، ص ٢ج سنن، أبي داود، :   كنيد بهنگاه سوره به اين نام ة درباره تسمي-٤١

 ٢٥، ص ٦ ج الدرالمنثور،الدين سيوطي،  جلال؛ ٤١٨-٤١٧، ص ١ج سنن، بن حنبل، 
  ،١، ج  الإتقان في علوم القرآنالدين سيوطي،  جلال؛   ابن مسعوداز  در روايتي

  .٣٢-٣١ص 
  .٤١٥، ص ٥، ج  معجم مقاييس اللغهاحمد بن فارسي،  -٤٢
  .٧٩، ص ١٢، ج  الكريمالتحقيق في كلمات القرآن حسن مصطفوي،  -٤٣
  . پيشين-٤٤
 محمدحسين طباطبايي، ؛٦٥٢- ٦٥١، ص ١٠، ج  مجمع البيانفضل بن حسن طبرسي،  -٤٥
  .١٨٠-١٧٩، ص ٢٠يزان، ج لما
  ، البيان مجمعفضل بن حسن طبرسي، :   كنيد بهنگاه اين نام  تسميه سوره بهةدربار -٤٦

،   القرآنلأحكام؛ الجامع ٥٦٠، ص ٢، ج  ؛ المستدرك علي الصحيحين٦٧٠، ص  ١٠ج 
بحار محمدباقر مجلسي، ؛  ٤٠٢، ص ٥سنن ترمذي، ج محمد بن عيسي، ؛  ١، ص ٩ج 

 ،  و التنويرالتحريرر، محمد بن طاهر ابن عاشو، ١٩٩، ص ٨٩، ج ١٩٢، ص ١٦، ج  الأنوار
) ص(، كه به نقل از پيامبر ٣١١، ص ١١ج ، . م١٩٦٦الدار التونسيه للنشر، تونس، 

  .»اذا الشمس كوّرت « : شده استناميدهسوره به آيه اول خود 
  .١٤٦، ص ٥، ج  معجم مقاييس اللغهاحمد بن حسن فارسي،  -٤٧
  .١٣٤، ص ١٠ج  الكريم،التحقيق في كلمات القرآن حسن مصطفوي،  -٤٨
  . پيشين-٤٩
  . پيشين-٥٠

51- Redgiant 
52- White Dwarf 

، دفتر رضا غفاري  محمدةترجم شيري و ساير كهكشانها، راه، ف ايزاك آسيمو-٥٣
ترجمه  ساده،بان زوم به ج، ن ؛ مايردگاني١٠ ص، ١٣٧٠فرهنگ اسلامي، تهران، 

  .صو تلخي صرّف با ت٣١٣ص ، ١٣٦٣گيتاشناسي، تهران، ،  رضا غفاري محمد
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  .١٨٥، ص ١٢، ج  لسان العربابن منظور،  -٥٤
  ،٣٦٩، ص ٣  ج،مسند احمد بن حنبل،:   كنيد بهنگاه سوره به اين نام ة درباره تسمي-٥٥

  ،٥ج   ،سنن ، نَسائياحمد بن شعيب ؛  ٥٠٠ ، ص  ٢ ج ،سنن داود، ؛ أبي ٣٠٠، ٣٠٨
الدين سيوطي،  جلال؛ ٣٢٢، ص ٦ج  ، الدرالمنثورالدين سيوطي،  جلال؛  ٥١٣-٥٠٨ص 

، ٨٢، ج  الأنوار بحارمحمدباقر مجلسي، ؛  ٣٢-٣١، ص ١، ج  الاتقان في علوم القرآن
 اول ةسوره به آي) ع( ، صحابه و امام كاظم )ص(كه در اخباري از پيامبر  ،٤٢ص 
  .ناميده شده است» اذا السماء انفطرت «:  خود

  الصحاح،اسماعيل بن حمّاد جوهري، ؛  ٢٨٥ ، ص١٠، ج  لسان العربابن منظور،  -٥٦
  .٧٨١، ص ٢ج 

  .٦٤٠، ص  مفردات الفاظ القرآنراغب اصفهاني،  -٥٧
  .١١٢، ص ٩ ج الكريم،التحقيق في كلمات القرآن حسن مصطفوي،  -٥٨
:  ؛ نيز بنگريد به  با اندكي تصرف٥٨٧، ص  توضيحات متن قرآن كريم با ترجمه و -٥٩

  .٢٨٥، ص ١٠، ج  لسان العربابن منظور، 
، ٦، ج  الدرالمنثورالدين سيوطي،  جلال:  كنيد به نگاه سوره به اين نام ةدرباره تسمي -٦٠

محمدباقر ؛  ٣٢- ٣١، ص ١، ج  الأتقان في علوم القرآنالدين سيوطي،  جلال؛  ٣٢٨ص 
الأصول مِن محمد بن يعقوب كليني، ؛  ٩٠-٨٥، ص ٦٦ج  الأنوار، بحارمجلسي، 

سوره به آيه اول خود ) ع (باقر كه به نقل از صحابه و امام ٣٣، ص ٢ ج  ، الكافي
  .»اِذا السماء انشقت « : ناميده شده است

  .١٧٠، ص ٣، ج  معجم مقاييس اللغهاحمد بن حسن فارسي،  -٦١
  .٣١٩، ص ١، ج  المصباح المنيراحمد بن محمد فيومي،  -٦٢
  .٤٥٩، ص  مفردات ألفاظ القرآنراغب اصفهاني،  -٦٣
  .١٦٣، ص ٧، ج  لسان العربابن منظور،  -٦٤
  .٩٤-٩٣، ص )٥- ٦(٦، ج  الكريمالتحقيق في كلمات القرآن حسن مصطفوي،  -٦٥
،  ٣٠٠، ص  ٣ج  ، مسند احمد بن حنبل،:  بهبنگريد سوره به اين نام ة درباره تسمي-٦٦

؛ صحيح  ٥٠٨،  ٥١٣، ص  ٥ ج نَسائيِ،، سنن  ٥٠٠، ص ٢ ؛ سنن أبي داود ج٣٦٩، ٣٠٨
؛  ٧١٧، ص ١٠ ، ج البيان مجمع؛ ٣٣٧، ص ٦، ج  ورث؛ الدرالمن ٢٩٩-٢٩٨، ص ١ج  ، مسلم
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،  )ع( و امام صحابه) ص(، كه در آنها به نقل از پيامبر ٢٥، ص ٨٢، ج  بحارالأنوار
  .»سبح اسم رّبك الأعلَي«:  اول خود ناميده شده استةسوره به آي

احمد بن حسن ؛ ٢١٤، ص ٨ج   ، الكريملقرآن التحقيق في كلمات احسن مصطفوي،  -٦٧
  .١٢٠-١١٣ و نيز ص ١١٢، ص ٤، ج  معجم مقاييس اللغهفارسي، 

  .٥٨٢، ص  مفردات الفاظ القرآنراغب اصفهاني،  -٦٨
  .٣٧٧، ص ٩لسان العرب، ج ابن منظور،  -٦٩
  .٣٧٨، ص  مفردات الفاظ القرآنراغب اصفهاني،  -٧٠
  .٧١٨، ص ١٠، ج  لبيانمجمع افضل بن حسن طبرسي،  -٧١
  .٤٩ ة، خطب٤٣، ص   نهج البلاغه-٧٢
، ٣، ج  ٥٠٣ ، ص  ٢، ج  سنن نَسائي:   نگاه كنيد به،  سوره به اين نامة درباره تسمي-٧٣

 ٣٢-٣١، ص ١ في علوم القرآن، ج الاتقان؛ ٣٤٢، ص ٦، ج  ورث؛ الدر المن١٢٥-١٢٤ص 
:  اول خود ناميده شده استآيهكه در آنها ضمن احاديثي از صحابه، سوره به 

  .»شيهاهل أتاك حديث الغ«
  .٤٢٥، ص ٤معجم مقاييس اللغه، ج احمد بن حسن فارسي،  -٧٤
  .٢٢٦، ص ٧ ج الكريم،التحقيق في كلمات القرآن حسن مصطفوي،  -٧٥
  .٦٠٧مفردات الفاظ القرآن، ص راغب اصفهاني،  -٧٦
، العربلسان ابن منظور،  ؛٧٢٥، ص ١٠مجمع البيان، ج فضل بن حسن طبرسي،  -٧٧

  .٧٧، ص ١٠ج 
 ؛ ٧٦، ص ١٠ ج العرب،لسان ابن منظور، ؛ ١٥١٠، ص ٢فرهنگ لاروس، ج خليل جر،  -٧٨

مفردات راغب اصفهاني، ؛ ٢٤٤٦، ص ٦الصحاح، ج اسماعيل بن حماد جوهري، 
  .١٥٣، ص ٨ ج اللغه،التهذيب في  ، ؛ أزهري٦٠٧، ص  الفاظ القرآن

الصحاح،  جوهري، حماد بن اسماعيل ؛ پيشين البيان، مجمع ،طبرسي حسن بن فضل -٧٩
احمد بن حسن فارسي، ، ٢٢٨، ص ٧ التحقيق في كلمات القرآن الكريم، ج پيشين؛

  .٤٢٥، ص ٤ ج ،معجم مقاييس اللغه
  .٧٤١، ص ٤ ج،  الكشافزمخشري، ؛  پيشين  ، لسان العربابن منظور،  -٨٠
 ؛٧٣٩، ص ٢ج ، .  ه١٤١٢دارالاضواء، بيروت،  جوامع الجامع،فضل بن حسن طبرسي،  -٨١

  .٧٤٢، ص٤، ج  الكشافزمخشري، ؛ ٧٦، ص ١٠لسان العرب، ج ابن منظور، 
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  ؛ ٤٠١، ص ٦ج   ، ورثر المناالد:  كنيد بهنگاه سوره به اين نام ة درباره تسمي-٨٢
  ابن عباس و عايشه سوره) ع (علي ، كه به نقل از ٣٨٢، ص ٩٤الأنوار، ج   بحار
  .»إنّا أعطيناك الكوثر « : آيه اول خود ناميده شده استبه
  .٦٠٢، ص  ، خرمشاهي توضيحات متن قرآن كريم با ترجمه و -٨٣
  .٢٩-٢٦، ص ١٠ ج الكريم،التحقيق في كلمات القرآن حسن مصطفوي،  -٨٤
  .٣٧، ص ١٢، ج  لسان العربابن منظور،  -٨٥
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  منابع و مآخذ
 مصطفي   تحقيق٢-١ ج ، الاتقان في علوم القرآن: الرحمانالدين عبد ، جلال  سيوطي- ١

  . م١٩٨٧/  ق   ه١٤٠٧،   بيروت-، دار ابن كثير دمشق ، چاپ اول ديب البُغا
 .نا  ، بي  ه١٣٧٨،   مصر، الإشتقاق:   ابن دُرَيد، ابوبكر محمد بن حسن أزدي- ٢

اكبر   علي ، تحقيق ٢ ج ، الاصول من الكافي:  ، محمد بن يعقوب بن اسحاق  كليني رازي- ٣
 .ش.   ه١٣٦٥،  ، تهران ، چاپ چهارم ، دار الكتب الإسلاميه غفاري

،  ، چاپ دوم٩٤ و  ٩٢، ٨٩،  ٨٢،  ٦٦،  ٢٢،  ١٦ ج بحار الأنوار،: باقر ، محمد  مجلسي- ٤
 .م١٩٨٣/  ق   ه١٤٠٣،  ، بيروت الوفاءسسة مؤ

ابوالفضل ابراهيم،   تحقيق محمد، لقرآنالبرهان في علوم ا:  الدين محمّد ، بدر  زركشي- ٥
 . ق  ه١٣٧٦ ،  ، چاپ اوّل قاهره١، ج  دار احياء الكتب العربيه

تونس،  ،  ، الدار التونسيه للنشر ١١ ج التحرير و التنوير،: الطاهر ، محمّد  ابن عاشور- ٦
 . م١٩٦٦

، ١٢،  ١١،  ١٠،  ٩،  ٨،  ٧،  ٦،  ٢ ج التحقيق في كلمات القرآن الكريم،:  حسن مصطفوي- ٧
سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، چاپ اول، تهران، 

 . ش١٣٦٥-١٣٧٤

  .نا بي ،  ، مصر ٨ ج ، التهذيب في اللغه:  ، محمد بن احمد  أزهري- ٨
،  ، بيروت ، دارالمعرفه٢٨ ج البيان في تفسير القرآن، جامع: ، محمد بن جرير  طبري- ٩

 .م ١٩٨٩ /   ه١٤٠٩

،  ، چاپ دوم ، دارالأضواء ٢ ج ، جوامع الجامع:   طبرسي، فضل بن حسن-١٠
  . م١٩٩٢ /   ه١٤١٢ ، بيروت

، مكتبه  ٦ ج ، الدّر المنثور في التفسير بالمأثور:  الدين عبدالرحمان ، جلال  سيوطي-١١
  .  ه٤٠٤،  ، قم المرعشي النجفي... ا آيه

 به اهتمام ابوالقاسم انجوي ، جه حافظ شيرازيديوان خوا: الدين محمّد  حافظ شمس-١٢
 .تا ، بي ، تهران ، سازمان انتشارات جاويدان، چاپ پنجم شيرازي

، چاپ  رضا غفاري  ترجمة محمد، راه شيري و ساير كهكشانها: ، ايزاك  آسيموف-١٣
 .١٣٧٠،  ، تهران ، دفتر فرهنگ اسلامي دوم
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،  ، استانبول ٢ ج ،] السته در مجموعه الكتب [ماجه  سنن ابن:  يزيد  بن  ، محمد ماجه  ابن-١٤
 CAGRI YAYINLARI ، م١٩٨١ /   ه١٤٠١ . 

 ١٤، ساير مشخصات مانند شماره  ٢ج  سنن أبي داود، : ، سليمان بن أشعث  ابوداود-١٥
 ).مورد پيشين(= در فهرست منابع و مآخذ 

 .١٤مانند شماره ، ساير مشخصات  ٥ ج سنن الترِمذِي،:   محمّد بن عيسي-١٦

 .تا ، بيروت، بي ، دارالمعرفه ١ ج ، سنن دارقُطني:  ، ابوالحسن علي بن عمر  دار قطني-١٧

 .١٤ ساير مشخصات مانند شماره ، سنن دارمي: ، ابو محمدّ عبداللّه  دارمي-١٨

 ، ، دارالمعرفه، چاپ اول ، بيروت٥،  ٣،  ٢ ج ، سنن نَسائي:  ، احمد بن شعيب  نَسائي-١٩
 . م١٩٩١ /   ه١٤١١

،  ، چاپ اول ، دارالعلم للملاببن٦.  ٤،  ١ ج ، الصحاح: ، اسماعيل بن حّماد  جوهري-٢٠
 . م١٩٨٧ /   ه١٤٠٧بيروت، 

 .٢٢.  ١٤، ساير مشخصات مانند شماره  ١ ج ، صحيح مسلم:  مسلم بن حجّاج-٢١

،  كبير، چاپ اول، تهران ر، امي ١-٢، ج  ترجمة حميد خليليان، فرهنگ لاروس:  جُرّ خليل-٢٢
 . ش١٣٦٥

، انتشارات جامي  الدين ، بهاء ، خرمشاهي با ترجمه و توضيحات:  قرآن كريم]متن [ -٢٣
 . ش١٣٧٤،  و نيلوفر، چاپ اول، تهران

  .  ه١٤٠٥ ،  ، قم ، چاپ اول ة، دارالهجر ١، ج  كتاب العين:  خليل بن احمد-٢٤

،  ، قم ، چاپ اول ، مكتب الإعلام الاسلامي ٤ ج ، الكشاف:  ، محمد بن عمر  زمحشري-٢٥
 .  ه١٤١٤

، داراحياء التراث  ١٣،  ١٠،  ٩،  ٧،  ٥،  ٣،  ٢علي شيري :  تحقيق، لسان العرب:  منظور ابن  -٢٦
 . م١٩٨٨ /   ه١٤٠٨العربي، چاپ اول، لبنان، 

،  شناسي  گيتا، ٢، ج  رضا غفاري  ترجمه محمدنجوم به زبان ساده،: ، ماير  دگاني-٢٧
 . ش١٣٦٣ ،  ، تهران چاپ اول

، انتشارات و آموزش انقلاب   جعفر شهيدي ترجمهالبلاغه،   نهج علي بن ابي طالب، -٢٨
 . ش١٣٦٨،  ، تهران اسلامي، چاپ دوم

،  فة، دارالمعر١٠، ٩، ٥، ١ ج ، مجمع البيان لِعلوم القرآن:  ، فضل بن حسن  طبرسي-٢٩
 .  م١٩٨٨ /   ه١٤٠٨ ، بيروت،  چاپ دوم
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، چاپ  ، دارالكتب العلميه٦ و ٢ ج ، المستدرك علي الصحيحين:  حاكم نيشابوري-٣٠
 . م١٩٩٠ /  ه١٤١١،  ، بيروت اول

 .١٤، ساير مشخصات مانند شمارة ١، ٣ج : ، احمد  ابن حنبل، مسند احمد بن حنبل -٣١

 .  ه١٤٠٥ره، چاپ اول، قم، ، دارالهج ١-٢ ج المصباح المنير، :فيّومي، احمد بن محمد -٣٢

، انتشارات ناصر و خسرو، چاپ ١ ج المعجم الوسيط،:  ابراهيم انيس و ديگران-٣٣
 .تا اول، تهران، بي

،  ، مكتب الإعلام الاسلامي ٥،  ٤، ٣،  ٢ ، معجم مقاييس اللغه احمد بن فارِسي، -٣٤
  .  ه١٤٠٤ قم،

 .١٩٩٢ /  ه ١٤١٢،  ، دمشق ، چاپ اول لقلم دارا، مفردات الفاظ القرآن:   راغب اصفهاني-٣٥

علمي  ، مؤسسه الأ ١٩-٢٠ ج ، الميزان في تفسير القرآن:  حسين ، محمد  طباطبايي-٣٦
 . م١٩٧٤ /   ه١٣٩٤،  بيروت ،   ، چاپ دوم للمطبوعات

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  


